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در روزهـاي پايانـي دي مـاه 1357،  
درسـت چنـد هفتـه قبـل از پيروزي 
انقلاب اسـلامي،  بـه دسـت نيروهاي 

مردمي از زندان آزاد مي شود.
- زندان قصر مملو از جمعيت بود. وقتي 
پايم را از در بيرون گذاشتم،  مردم مرا روي 
دستهايشان بلند كردند. چندساعتي همه 
ــادي كرديم. بعد چون حكومت نظامي  ش
بود،  همه به خانه هاشان رفتند. وسايلم را 
ــم داده بودم. پولي  ــه يكي از هم بنديهاي ب

ــتم چه كنم. كمي در  ــتم. نمي دانس نداش
ــه زدم. از  ــاي اطراف زندان پرس خيابان ه
ــي چند نفر را ديدم كه هنوز  دور در تاريك
ــة ديوار زندان نشسته بودند. يكي از  گوش
آنها به نظرم آشنا آمد. از اقوام بود. به اين 
اميد كه مرا ميان زندانيان آزاد شده ببيند، 
ــتقبالم آمده بود. چون خانواده ام در   به اس
قم بودند و فاميلي جز او در تهران نداشتم.

سيد محمود رضويان در سال 1334 
در قـم به دنيـا آمده اسـت. خوش رو، 

 آرام،  صميمي و هنوز هم مانند سالهاي 
دورة دبيرستان پرشـور و انرژي است! 
 اين ويژگي آخر را از خاطراتي كه با هم 
مرور كرديم،  شناختم. با هم به سالهاي 

كودكي او بازگشتيم.
- مغازة اخوي ام نزديك مدرسة فيضيه 
ــتني و  بود. محيط آن جا برايم دوست داش
ــه به كتاب خانة  ــذاب بود. بعد از مدرس ج
ــاب و دفتر  ــاط كت ــه مي رفتم و بس فيضي

مشقم را آن جا پهن مي كردم.
بعـد از رحلـت آيـت االله بروجردي، 
 مرجـع عالي قـدر تشـيع،  هـر روز در 
مسـاجد شـهر مراسـم ختـم برگزار 
مي شـود و او براي اولين بار آقا روح االله  

خمينى را در اين مجالس مي بيند.
ــدت مجذوب او  - در عالم كودكي به ش
ــدم. بارها و بارها هروقت مي ديدمشان،   ش

جلو مي دويدم و دستشان را مي بوسيدم.
فيضيـه را در 51 خـرداد 1342 بـه 
خاطر مي آورد. شاخ و برگهاي شكسته ، 
عمامه و لباسهاي خون آلود طلبه ها و ... 

به دورة دبيرستان مي رسيم.
ــر مثلثات كه يكي از  ـ آقاي فيض دبي
ــجويان مبارز دانشگاه علم و صنعت  دانش

شلاق خلاق است!
زهرا شعباني

ــمش كميتة  ــه اين جا مي گويند: «موزة عبرت»! پيش از اين اس حالا ب
مشترك بود؛ «كميتة ضد خرابكاري ساواك و شهرباني.» اسمي كه هر 

آدم جگرداري را وحشت زده مي كرد!
ــا،  از ملكة  ــال 1328 به اروپ ــفر س مي گويند محمدرضاشـاه،  در س
ــما چگونه از اخبار مملكت خود و دنيا به طور   انگلستان مي پرسد: «ش
روزانه مطلع مي شويد؟» ملكة انگليس گفت: «70 سال است كه براي 
ــها را در يكي دو برگ خلاصه  ــژه اي داريم. گزارش ــازمان وي اين كار س

مي كنند و به اطلاع بنده و نخست وزير مي رسانند.»
اين ملاقات به تأسيس «دفتر ويژة اطلاعات» انجاميد. بعد از مدتي هم 
«ساواك» به وجود آمد كه توسط «موساد» تجهيز شد و آدمهايش براي 

شكنجه و بازجويي دوره ديدند تا هر صداى مخالفى را سركوب كنند.
ــتم، برق  امروز وقتي از در بزرگ و آهني كميته پايم را به داخل گذاش
ــده  ــات فلزي كه روي آجرهاي بهمني ديوارهاي حياط نصب ش صفح

شعار ساواك اين بود:

ــخصات يك نفر  ــد،  توجهم را جلب كرد. روي هر كدام از آنها مش بودن
ــي كه روزي با چشمان بسته به آنجا آورده شده  ــته شده بود؛  كس نوش
بود. اگر ساعتهاي زنداني بودن آن چندهزار نفر زنداني را كه حالا فقط 
اسمها و عكسهايشان روي در و ديوار بود،  با هم جمع بزنيم،  چند قرن 

رنج و آه و آرزو مي شد!
در انتهاي حياط، ساختماني مكعب مستطيل بنا شده است،  اما اگر از 

بالا به آن نگاه كني ، فضاي داخلي آن استوانه اي بلند است؛  مثل چاه. 
ــتم تا با يك نفر كه زنده از اين چاه رنج بيرون آمده ،   امروز اين جا هس
ــلولها، اتاقهاي بازجويي و  ــرف بزنم. همراه هم از راهروها،  بندها و  س ح
فضاهاي ديگر كميته كه حالا يكي از موزه هاي تاريخ پررنج بشر است،  
ــد. قصة اين گزارش،   ــرات دوران زندان مي گوي ــم و او از خاط مي گذري
حكايت زندانيهاى انجاست. تلخ است اما بايد به يادش بياوريم،  زيرا آن 

كه گذشته اش را فراموش مي كند،  محكوم به تجربه هاي دوباره است.
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ــكيل  ــية  كلاس گروهي تش بود،  در حاش
ــروه بودم. كتابها  ــن نيز جزو اين گ داد. م
و اعلاميه هايي را كه به دستش مي رسيد،  
ــه ما مي داد تا مطالعه كنيم. در خانه اش  ب
جلسه مي گذاشت،  به كوه نوردي مي رفتيم 
ــتادان و علماي مبارز  ــا را به ديدار اس و م
ــر فرصتي كه پيش مي آمد،  مي برد. در ه
ــارة موضوعات گوناگون با هم صحبت   درب

مي كرديم.
دبيرسـتان  آخـر  سـال  سـه  در 
فعاليت هاي سياسي اش به اوج مي رسد. 
17 سـالگي او زماني اسـت كه مبارزة 
انقلابي،  شكل مسلحانه به خود گرفته 
است. ديپلمة رياضي است و به دانشگاه 
فكر مي كنـد،  اما وقتي پيـام تاريخى 
آيـت االله خمينـي به مـردم،  بـه ويژه 
جوانـان را دربارة برخـورد با ثناگويان 
شـاه مي شـنود،  بـا همكلاسـيهايش 
تصميـم مي گيرنـد،  يكـي از واعظان 
منبري را كه در سخن رانيهايش به جان 

شاه دعا مي كرد،  تنبيه كنند.
ــاي فيض دبير  ــات،  آق ــد از عملي - بع
ــد و ساواك سراغ  ــتگير ش مثلثاتمان دس
ــود. محله  ــي ظهر ب ــد. حوال ــن هم آم م
ــده بود. به مادرم گفته بودند  محاصره ش
از دوستانم هستند. وقتي وارد خانه شدم، 
 دستگرم كردند. در دادگاه اول چون هنوز 
ــيده بودم، به پنج ماه  به سن قانوني نرس
ــدم. طبق قانون بايد مرا  زندان محكوم ش
ــتادند،  اما براي آن  به دارالتأديب مي فرس
ــا را با بيان عقايدم به هم  كه فضاي آن ج

نريزم،  مرا به زندان بزرگ سالان بردند.
در دادگاه دوم بـه يك سـال زندان 
محكوم مي شود. تهيه و پخش اعلاميه،  
همكاري با افراد ضد سلطنت،  تشكيل 
گروههـاي انقلابـي و ... از جرمهاي او 

هستند.
ــودم. در اين فاصله،  ــد روز آزاد ب - ص
ــتم تحت نظر هستم،  سعي   چون مي دانس
كردم ساواك را بفريبم و شرايط را عادي 
ــر فرصتي كه پيش  ــان دهم. اما در ه نش
مي آمد،  دوستان مبارزم را پيدا مي كردم، 
ــي دادم و اطلاعات  ــزارش م ــا گ ــه آنه ب
ــور اصلي  ــم. دركل مح ــد مي گرفت جدي
ــه به آنها بگويم  ــانيها اين بود ك اطلاع رس
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ــاواك در زندان به دنبال كدام دسته از  س

ــت... در دوران آزادي،  كار با  اطلاعات اس

ــلحه را آموزش ديدم،  اما به هيچ كدام  اس
از عملياتهاي مسلحانه نرسيدم.

در دادگاه بعـدي به اعـدام محكوم 
مي شـود، امـا در دادگاه  نهايـي حكم  
اعـدام به حبـس ابد تقليـل مي يابد و 
بعـد از گذشـت چهارسـال از دوران 

محكوميتش،  انقلاب مي  شود و ... 
ــئول خبر بودم. با هزار  - در زندان مس
ــي كه ملاقاتي  ــك ترفند از زندانيهاي و ي

داشتند،  اخبار بيرون را مي گرفتم و بعد از 

دسته بندي به بقيه اطلاع رساني مي كردم.

در پذيراييهـاي مأمـوران شـكنجة 
سـاواك،  نام هيچ كدام از دوستانش را 

برزبان نمي آورد.
ــتم. اگر بگويم  ـ 17 سال بيشتر نداش
اصلاً  از وحشيگريهاي ساواك نمي ترسيدم، 

ــه با خونسردي به   اغراق نكرده ام. هميش

ــا اطلاعاتي به  ــا بودم ت ــال فريب آنه دنب

ــي هايم به  ــه پاي هم كلاس ــا ندهم ك آنه

ــتناك زندان باز شود. به  فضاي بد و وحش

ــيدند كتابها و  همين خاطر، وقتي مي پرس

اعلاميه ها را از كجا آورده اي،  مي گفتم: از 

ــجد يا جاكفشي كتاب خانه.  جامهري مس

ــد، تعدادي  ــارها زياد مي ش وقتي هم فش

ــه تازه فوت كرده بودند و  از جواناني را ك

زمان آزادي، آنها را شناسايي كرده بوديم،  
با مشخصات و آدرس معرفي مي كردم.

شعار ساواك اين بود: 
                             «شلاق، خلاق است!»

ــكنجه  ــاني كه زيرش - كم نبودند كس
ــان  ــدند حتي عليه خودش ــر مي ش حاض

ــوخ  ــي از بچه هاي ش ــراف  كنند. يك اعت

ــت  ــن كه بازجويش را دس ــع براي اي طب

ــتم  ــدازد،  مي گويد اعلاميه  را از دوس بين

ــد:  ــاس گرفتم. بازجو مي پرس در بندرعب

ــتم  مي گويد:  آن  وقت تو كجا بودي؟ دوس

بندر انزلي! مأمور ساواك عصباني مي شود 

ــوري از بندرانزلي به  ــد: چه ط و مي پرس
بندرعباس رفتي؟! مي گويد: با قايق!

ــه طور با قايق  ــد: بگو ببينم چ مي پرس
ــت ما هم پاسخ مي دهد:  رفتي؟ اين دوس

اگر شما به اندازة من كتك خورده بوديد،  

با قايق مي رفتيد و سر از اقيانوس آرام در 
مي آورديد! 

آشـنايي و ارتبـاط قـوي بـا اصول 
اوليـة قرآن و نهج البلاغـه آن قدر او را 
مطمئن و آرام مي كرد كه مي توانسـت 

با صبوري فشارها را تحمل كند.
ــتان به مطالعة  ــر در دورة دبيرس ـ اگ

ــايد  ــي اكتفا مي كردم،  ش كتابهاي درس

ــرد. دورة  ــرق مي ك ــي ام ف ــير زندگ مس

ــدني  ــتان، تكرار ش جواني به ويژه دبيرس

ــق در اين دوره  ــت! مطالعه و تحقي نيس

ــدم  ــد و متوجه ش ــرمايه اي ش ــم س براي

ــق اكتفا كنم.  ــد فقط به درس و مش نباي

ــاي آيت االله خميني، مقام  مطالعة كتابه

معظم رهبري،  آقاي هاشمي، «خسي در 
ميقات» جلال آل احمد، «شهادت» دكتر 

شريعتي،  «انقلاب تكاملي» جلال الدين 
ــياري از كتابهاي ديگر كه  فارسـي، و بس
ــهور بودند،  برايم  به كتابهاي ممنوعه مش

شيريني خاصي داشت. اما مطالعة  چنين 

ــاب مي آمد و  ــرم به حس ــي ج كتاب هاي

ــم! حتي  ــة آن را مي پرداخت ــد هزين باي

هم كلاسيهايم هم نبايد آنها را در دستانم 
مي ديدند!

آرش نـام بازجوي او بـود. همة بچه 
مذهبيها زير دسـت او مي رفتند! آقاي 
رضويـان،  بـه طـرز فجيعي توسـط او 

شكنجه مي شود!
ــرف  از ط ــي  وقت ــلاب  انق از  ــد  بع  -
ــتاني دعوت به همكاري شدم و به  دادس

ــم،  آرش را آن جا ديدم.  ــدان اوين رفت زن

ــروز خوش حالم كه آن روزها براي يك  ام

ــام فكر نكردم؛ حتي به  لحظه هم به انتق

ــيلي! حضرت امام (ره)  اندازة زدن يك س

ــند  ــته بودند صبور باش هم از همه خواس

ــدام از زندانيان انقلاب،  حتي  و به هيچ ك
شكنجه  گران جسارت نكنند.
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- آقاي رضويان! گوشه اي كوچك از 
تجربه هاي گران قيمت يك دانش آموز 
مبارز،  بعد از گذشـت چنددهه،  در چه 
جمله هايـي مي تواند بـه دانش آموزان 

دبيرستاني نسل جديد گفته شود؟
- عزيزانم! اگر حوادث بعد از انقلاب را 
مرور كنيد،  متوجه مي شويد كه شخصيتها 

ــكار،  اعتقادات و  ــاي زيادي با اف و گروهه

ــاوت آمدند و رفتند. اما  عملكردهاي متف

فقط آنهايي از اصول اولية  اسلام و انقلاب 

ــدند كه ديدگاه خودشان را با  منحرف نش

ــاخصهاي اصلي انقلاب تنظيم كردند.  ش

ــالهاي مبارزه  ــه سعي كردم در س هميش

ــكارم را با معيارهاي  ــد از انقلاب، اف و بع

ــگ كنم و امروز  حضرت امام(ره) هماهن
هم ولايت فقيه شاخص من است.

به همين خاطر من و بسياري از دوستانم 
ــخصيت هايي كه  ــل گروهها و ش در مقاب

ــراغمان مي آمدند تا از وجهة مبارزاتي  س

ــتفاده كنند،  ايستادگي كرديم  ما سوء اس

ــديم. در هر مسيري كه  و گرفتارشان نش

قرار بگيريد،  به راهنما نياز داريد. شاقول و 
ستون خيمة انقلاب را بشناسيد. 

ــگ  ــاي رنگارن ــخصيتها و گروهه از ش
ــما را در ميان راه  پيروي نكنيد،  چون ش

جا خواهند گذاشت! 

بي انصافـي و ناجوانمردي اسـت اگر 
هركـدام از ما فرامـوش كنيم كه بهاي 

سنگين آزادي را چه كساني پرداختند! 
ــران فراموش  ــردم اي ــدام از م - هيچ ك
ــلامي مديون  نخواهند كرد كه انقلاب اس

ــالهاي 1356 و  دانش آموزان مبارز در س

1357 است. دليل محكم ما هم اين است 

كه آنها اهل حسابگريهاي مادّي نبودند و 

به دنبال خير و صلاح دنيوي هم نرفتند؛ 

بلكه خالصانه و معصومانه با يك دنيا شور 

ــد. در 13 آبان با  ــرژي به ميدان آمدن و ان

تحقير رژيم آن را مستأصل كردند. هويت 

ــون گروهي از  ــؤال رفت. چ ــم زير س رژي

ــي آن را مطرح مي كردند  جامعه بي كفايت
كه هيچ ترسي از آينده نداشتند!

مردم  از  هيچ كدام 
فرامـوش  ايــران 
كه  نخواهند كـرد 
انـقـلاب مديـون 
دانش آموزان مبارز 
در سـالهاي 1356 

و 1357 است




